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 :چکیده

 بـه » بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در مثنوي معنوي و دیـوان صـائب  «این مقاله با عنوان 
دو وجود ، اتحاد ، عشق و اخلاص در ت وحدفنا،مضمون  بررسی ، شرح و تحلیل تطبیقی پنج

نگارنده در آغاز هـر مضـمون تعریفـی عرفـانی از آن      .می پردازدکتاب مثنوي و دیوان صائب 
مضمون ارائه کرده و سپس به بررسی تطبیقی آن مضمون در مثنوي و دیـوان صـائب پرداختـه    

قالب تک بیت  از آن جا که دیوان صائب تبریزي متضمن حکایتی نیست و مضمون ها در.است
ارائه شده اند و مثنوي متضمن حکایت است لذا پژوهشگر به جهت انطباق کلِّی سعی کرده که 

البته جهان بینی عرفانی مولوي با جهـان  .مضامین مثنوي را بدون تکیه بر حکایات آن ها بیاورد
عار بینی صائب قابل قیاس نیست زیرا صائب شاعر است و مولوي عارف ؛ با این حـال در اش ـ 

صائب جلوه هاي حکمت و عرفان دیده می شود که آن هم بی شـک متـأثر از عرفـایی چـون     
در این پژوهش برآنیم تا به بررسـی مضـامین مشـترك در مثنـوي و     . مولوي و حافظ می باشد

 .دیوان صائب بپردازیم

  : ها لید واژهک
  یعرفان مثنوي ،دیوان صائب،مضامین مشترك

                                                
 .گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران استادیارـ 1
ده نویسـن . ، ایـران همـدان  ،دانشگاه آزاد اسـلامی واحد همدان،  ،زبان و ادبیات فارسیگروه کارشناس ارشد ـ 2

 h.hoshyar385@gmail.com: مسئول
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 پیشگفتار

هـا   » مولـوي «ها،  » عطار«ها،  » سنایی«ها،  » ابن عربی«ي  وف اسلامی، به وسیلهعرفان و تص
و آنان ) 118، ص1، ج1370تمیم داري، (یافت و به دست دیگر عارفان رسید  تربیت و باروري

ها را چـه بـه    داشتند، آن هاي بلند و ارزشمند را همچون جان و دلِ خود، گرامی نیز این اندیشه
گیري درست  ه به شکل عملی و فردي، بکار گرفتند و دیگران را نیز به بهرهصورت نظري و چ

ي صفویه، اوضاع عرفان و تصوف،  در دوره. و عملی از این سیر و سفر لامکانی توصیه نمودند
به دلایلی چون بنا شدنِ آن بر مبناي شعارهاي سطحی شیعه گري و نیز توجه شـاهان صـفوي   

الشـیبی،  . (به عنوان رهبران جهانِ تشیع، نامطلوب و نابسـامان بـود   به فقیهان جبل عاملِ لبنان،
گیـري گسـترده از    ي صفوي که با بهـره  یکی از شاعران بزرگ دوره با این حال، ) 392:  1374

هـاي   آراء و عقاید عارفان بزرگی چون ابن عربی، سنایی، عطار، مولوي و جـامی، توانسـت راه  
هبري و دلیلی پیرِ عشق، براي رسـیدن بـه گلـزار لامکـان، در     دشوار و خارزارِ طریقت را به را

هاي پایـانی آن   زندگی فردي و شخصی خود، طی نماید و با دو بال جذبه و کوشش به مرحله
ي نظـري   هاي بزرگ عرفانی درسی و علمی، در جنبـه  یابد و به مقتضاي پیدایش دستگاه دست

هـاي   قت و با رنگ و بوي عرفانی آمیخته با نکتـه هاي بلند عرفانی آن بزرگان را با د نیز اندیشه
. صائب تبریزي است. حکمی، اخلاقی و اجتماعی و ادبی آن روزگار، براي مشتاقان بازگو کند

خواهد از عرفان سهم بیشتري  وي در دو بیت زیر از خداوند می)  1280، ص5، ج1371صفا، (
  :به او ببخشد و او را در بزم وحدت بار دهد

  
  عرفان مرا پیمانه اي سـرشار ده یارب از 

  
  چشــم بینا جــان آگــاه و دل بیــدار ده    

  
  رود هر سر موي حواس من به راهی مـی 

  
  این پریشان سیر را در بـزم وحـدت راه ده   

  
  ) 6586، غزل 6صائب، ج (
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هایی چون فنا و اتحاد، احوال،  هاي وي، در زمینه توان به اندیشه با بررسی دیوان صائب، می
 . یافت دت وجود، دستوح

  مضامین مشترك در مثنوي معنوي و دیوان صائب تبریزي
 ؛  معنوي در دیوان صائب تبریزي هم آمـده اسـت   مثنويمضمون از مضامین عرفانی  هفت
 باشداین مضامین را صائب از مولوي اقتباس کرده  ي توان بقطع حکم کرد که همه نمیکه البته 

ي خـاص   روش و شیوهدر تحلیل مضمون ا صائب ام ؛ رك اندزیرا در عین آن که مضامین مشت
لذا بیشتر باید به اشتراکات مضامین مثنوي و صائب قائل شـد تـا   . خود را در پیش گرفته است

،  عشـق ،  اتحاد،  اخلاص،  فنا،  وحدت وجود : این مضامین عرفانی عبارت اند از . اقتباسات
ین مثنوي در قالب قصه و حکایت و داستان کوتاه از آن رو که مضام.احتراز از مصاحب ناجنس

یافته اسـت   اند مولوي براي بسط افکار و آراء و نظریات خود مجال بیشتري و بلند عرضه شده
ولی صائب چنین مجالی را ندارد زیرا شعرش اولاً در قالب غزل است و ثانیاً در سبک هنـدي  

البته مضامین مطرح شده در مثنوي . کند شاعر معمولاً مضمون و معنی را در تک بیتی عرضه می
به مراتب منسجم تر و گسترده تر و ابتکاري تر اند به این دلیل که قالب شعري مثنوي است و 

زیسته که مضامین عرفانی با وجود کمال نسبی خود ، خلأهایی داشـتند   مولوي در دوره اي می
ارسـی بـوده اسـت ایـن خـلأ را      هاي شـعر ف  هاي یکی از قله و مولوي که بقول شفیعی کدکنی 

شعراي پس از وي بطور قطع در پروردن مضامین عرفانی رهین و وامدار . بخوبی پر کرده است
زیرا مولوي گذشته از شاعري داراي جهان بینی خاص و مدون عرفانی اسـت همـان   .او هستند

وردار نیست و گونه که سنایی و عطار چنین بوده اند اما صائب از چنین جهان بینی خاصی برخ
می توان شعر او را در بعض موارد از مصادیق سخن حکیمانه دانسـت ولـی کلیـت اشـعار او     

  .حاکی از طبع لطیف و شاعرانۀ وي هستند

  فنا
 ـ:فرمایـد  میفنا و درجات آن  مقام خواجه عبداالله انصاري در منازل السائرین در تعریف  الَقَ

 ـ لُحلاَضـم ا ابِا البذَی هناء فالفَ » .بقَی وجه ربکی و، ا فَانٍمن علَیه کلُُُّ« : لَّج وزّ َع االلهُ مونِا د 
قِّالح ،لماً ثُعم ثُ، حداًجم آن هسـتند   درکسـانی کـه   مه ي ه»   :فرماید میجل خداوند عزّو. قّاًح

ین باب عبارت فنا در ا» .ماند میپروردگارت باقی  میشوند و تنها ذات ذوالجلال و گرا میفانی 
از روي علمبه اینکه بنـده بدانـد حـق    ، مضمحل  و مستهلک و متلاشی شدن غیر حق از است
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و در نتیجه ماعداي او عدم مطلق اسـت آنگـاه از   ، تعالی عین وجود من حیث هو وجود است
آن وجود غیـر حـق تعـالی را     ه يو در نتیج، روي جحد و انکاریعنی آنچه را دانسته بود ببیند

چون حق را عین کل شهود کرده استو سپس از روي حق؛ یعنـی از روي وجـود و   ،  کند انکار
است کـه رسـم او بـه کلـی      میو این هنگا،  به اینکه حقیقت حق را بالحق وجدان کند،  قتحقّ

و بـراي غیـر حـق تعـالی      ؛  ابـد ی عنی کـل مـی  ، ا در این هنگام او حق را بالحق. شود میفانی 
  ) 305: 1379، کاشانی) (فلا موجود الا هو وحده. ماند میباقی ن میرس

  مضمون فنا در مثنوي معنوي
  

  زنـی  ما چو چنگیم و تـو زخمـه مـی   
  

ــی    ــو زاري م ــه، ت ــا ن ـــی زاري از م   کن
  

  ما چــو نـاییم و نـوا در مـا ز تسـت     
  

  ما چـو کـوهیم و صـدا در مـا ز تسـت      
  

  ) 598-599ابیات: دفتر اول( 
  

 ــ  ــیرِ علََ ــی ش ـــیران ول ـــمه ش ــا ه   مم
  

ــه دم     ــد دم ب ــاد باش ــان از ب ــه ش   حمل
  

ــاد  ــت ب ــدا و ناپیداس ــان پی ــه ش   حمل
  

ــاد     ــم مب ـــا گ ــت از م ــه ناپیداس   آن ک
  

ــت    ـــا از داد تس ــود م ـــا و ب ــاد م   ب
  

ــت     ــاد تس ـــمله از ایج ــا ج ــتیِ م   هس
  

  ) 603-605ب: همان (
عنی که هرگـاه  ارتباط مستقیم با نفی ارادة عبد و اثبات ارادة حق دارد به این م فنا در مثنوي

بنده اراده اش تسلیم ارادة حق تعالی گردد و هر آن چه را که خداوند براي او مقـدر کـرده بـا    
سپس به هر میزان که ارادة عبد .رضا و خشنودي کامل بپذیرد داخل در مرتبۀ نازل فنا می گردد

باقی نمی ماند و رنگ بازد ارادة حق پررنگ تر می گردد تا جایی که اثري و رنگی از ارادة بنده 
مولوي در ابیات فوق بـر سـبیل   .این جاست که فناي مورد نظر صوفیه و مولوي تحقق می بازد

تمثیل خود را چنگ و خداوند را چنگ زن دانسته است ، اگر صدایی از چنگ وجود او برمـی  
از  ست این صدایی هم که از چنگ وجود او بر می خیـزد یزد به این اعتبار که او بنده اي فانیخ

مولوي خود را بر سبیل تمثیل نی نامیده و خداوند را نـی زن نامیـده و معتقـد    .ناحیۀ حق است
است اگر صدایی روحانی از وجود او در گاه سماع برمی خیزد این صدا از ناحیۀ حـق تعـالی   

همچنین وجود خویش را به مثابۀ کوهی دانسـته کـه نـداهاي    .است که خالق اصوات می باشد
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لی در آن انعکاس می یابد این نداهاي غیبی به کوه وجود مولوي اصابت کـرده و  غیبی حق تعا
فانی . سپس با سیري منحنی وار مجدداً به معدن و منبع خود که عالم الاهی است باز می گردد

بودن در مثنوي مساوي و مساوق است با فقدان قدرت و شدت ضعف بنده ؛ از این منظر بنده 
ر خود احساس می کند و به کمال مرتبۀ خاکساري و فقر نائل شده است اي که ذلّت بیشتري د

در مراتب والاي فنا قرار دارد چنین شخصی به مثابۀ نقش شیر روي پرده است که با وزیدن باد 
  .بالا و پایین می رود و از خویش مطلقاً اختیاري ندارد

  مضمون فنا در دیوان صائب تبریزي
 ي باید از آن عبور کند و به مرحلـه ، رسد ، میبه مقام حیرتوقتی سالک ،  به اظهار صائب

همچنین باید دانست کـه   ؛ رسد نمیکسی به سرمنزل مقصود ، بدون این مقام، چه. فنا نائل شود
، گـردد  نمـی دیگر شناور بـر  ، از آن دریاي بی ساحل، اندیشد میسالکی که در ذات حق تعالی 

قر و فنا بر این باور است که فقر و فنا هر گونه تعین و ماهیت ف ي وي درباره. شود میبلکه فنا 
  :و اینک ابیات صائب در باب این مقام عرفانی تابد و با آن مخالف است نمیعالم کثرت را بر 

  
  بــا تعــین جنــگ دارد مشــرب فقــر و فنــا

  
  با حباب و موج این دریاي روشن دشمن است 

  
  ) 1085، غزل 2ج(

  
  د مغرورانافتن به فکر نیستی هرگز نمی

  
  ها اگرچه صورت مقراض لا دارد گریبان 

  
  ) 1، غزل1ج( 

و  دانـد  مـی آدمیان فـروتن و متواضـع    ي صائب در این بیت وصول به فنا را روش و شیوه
خودخواه و متکبر در پی فنا و نیسـتی خـود و اثبـات حقیقـت      يها هیچ وقت انسان :گوید می

و سپس براي این که این عدم وصول مغروران به فنا را  .آیند زیرا غرور دارند نمیبر  یالهی حقه
لباس اشخاص  ي قهی هر چند :آورد به این مضمون که می  براي خوانندگان ملموس کند تشبیهی

است اما آن که ایـن لبـاس را پوشـیده از حقیقـت ایـن لا      ) فنا و نیستی موجودات(=بشکل لا 
: ی محمد سجادي در توضیح این بیت آورده استدکتر عل. مطلقاً اطلاعی ندارد) فناي فی االله(=
گسلد، گریبـان نیـز بـه     را از هم می ي عمر آدمی علامت نفی است و همچون قیچی رشته»  لا«

برد، اما مردمان خودخواه که فریـب   سر در گریبان فرو می هنگام تفکر آدمی. است) » لا«(شکل 
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حتی براي لحظه اي سـر بـه جیـب     زندگانی را خورده اند چنان به حیات خویش مغرورند که
دهد که تار و پود عمرتـان در   بدانان هشدار می»  لا«نگرند که گریبان  برند و نمی تفکر فرو نمی

، سـجادي (» .غرور مانع از اندیشیدن به مرگ است«. دست مقراض مرگ و نیستی گرفتار است
1388  :21-20 (  
  

یـط  قطره شد   سیلاب و واصل شد به دریاي مح
  

  کی باشید اي بی غیرتان از هـم جـدا   تا به 
  

  ) 9، غزل1ج(
کند که مثلی  میصائب در این بیت براي تعریف و تبیین مقام فنا مثل قطره و دریا را مطرح 

 رتاعب، است و دریاي محیط میقطره در اصطلاح عرفانی وجود مجازي و ناچیز آد. رایج است
و  دهـد  مـی گان خود را مورد عتاب قـرار  صائب در این جا خوانند. الهیکران  ست از ذات بیا

باران جمع گردید و به سیل تبدیل گردید و این سیل اسـتعداد و لیاقـت    ي قطره قطره :گوید می
شما تا کـی از هـم   ) بی تفاوتان(=پیوستن و اتحاد و فنا در دریا را کسب کرد اما اي بی غیرتان

  . کنید میمانید و به قطره بودن خود بسنده  میجدا 
  

  بوسد زمـین  فتاب و مه ترا از دور میآ
  

  من کدامین ذره ام تا گرد سر گردم تـرا  
  

  ) 23، غزل1ج(
فنا و نیسـتی در ایـن    ي آن چه بیانگر مقام و مرتبه. ظاهراً خطاب صائب با حق تعالی است

در رباعیـات  . باشـد  مـی ه بودن خویش در برابر حق تعـالی  همانا اذعان شاعر به ذر استبیت 
به ابوسعید ابوالخیر هم وجود عاشق به ذره و وجود حق تعـالی بـه خورشـید تشـبیه     منسوب 

  :فرماید  شده، وي می
  

  چـــونان شــده ام کــه دیـــد نتواننــدم
  

ــی   ــید هم ــه خورش ــدم چــون ذره ب   دانن
  

  تا پیــش تــو اي نـگــار بنــشانندم    
  

ــدم    ــن مانن ــه ذره م ــویی ب ــید ت   خورش
  

  ) 60: 1376، ابوالخیرابوسعید (
  

  خدا خواهم پري ه خاکستر شدم، بازازگرچ
  

  تا مگر بر گرد سر، بارِ دگـر گـردم تـرا    
  

  ) 23، غزل1ج( 
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صائب خطاب به معشـوق خـود    . خاکستر شدن در ادب عرفانی نمادي از فانی شدن است
خواهم که مرا به مقـام پـیش از فنـایم بـاز      من گرچه فانی شدم اما باز هم از خدا می: گوید می

یا این که پس از فنـا خداونـد   . ارِ دیگر مانند ققنوس دورِ سر معشوق خویش بگردمگرداند تا ب
  . عطا کند تا با آن بدور طلعت ماه معشوق گردم) بقا و جاودانگی(=به من پر پرواز 

  
  چه پیش آمد که پیدا نیستی پرسی که می اي
  

  خویشتن را کرده ام گم تا طلبکارم تـرا  
  

  ) 24، غزلهمان(
 ـ کردن در ادب عرفانی عبارت است از دستخویشتن گم  فنـا زیـرا بـی     ي افتن بـه مرتبـه  ی

خویشی از لوازم و ضروریات مقام فنا است چنان که هوشیاري و صحو از لوازم و ضـروریات  
اگر طالبی که دلیل اختفا و عدم ظهور : گوید صائب خطاب به ممدوح خویش می. مقام بقاست

  . ام ي فنا رسیده وصول تو  به مرتبه مرا بدانی، بدان که من به سبب طلب

  مضمون وحدت وجود در تصوف
اسـت   » وحدت وجود«ي  ي عرفان و نیز فلسفه، مسأله یکی از اصولی ترین مباحث حوزه 

ي  که همواره محلّ بحث و بررسی صاحب نظران و اهل طریقت بوده، به طوري کـه دو آمـوزه  
ان و محورهاي تعالیم صـوفیان شـناخته شـده    به عنوان ارک»  انسان کامل«و »  وحدت وجود«

آن چه به طور خلاصه در بیان مفهوم این عبارت مطـرح شـده، ایـن    )  63: 1382نصر، . (است
است که حقیقتی جز خداوند وجود ندارد، و هر آن چه هست، جز خدا نیسـت، در نظـر ابـن    

و چیزي نیست الاّ عربی، عالم، خود وجودي مستقل و حقیقی نداشته، بلکه خیال صرف است، 
ابن عربی در پاسخ به این پرسش که . مظاهر گوناگون حقیقتی واحد که همان وجود الهی است

یک وجود را در جهان شهود نکند، در حالی که موجودات کثیري  چگونه ممکن است کسی جز
و  خواببیند، و تفهیم بهتر موضوع وحدت وجود، از تعابیر متنوعی چون  را در مقابل خود می

او در فتوحات چنـین  . جوید بهره می... ي عدد واحد با اعداد و رؤیا، صورت در آیینه، رابطه
یتنََـاهی بِوجـود    فهَو بِمنزلَِه سریَانِ الواحد فی المناَزلِِ العدد فتَظُهرُِ الاَعداد الَی ما«: گوید  می

 ) 188، ص1، بی تا ، جابن عربی (» .الواحد فی هذه المناَزلِِ

  مضمون وحدت وجود در مثنوي معنوي
وحـدت وجـود    ي دقیق و لطایف عمیق عرفانی و خاصـه مسـأله   يها نکتهاز منظر مولوي 

تیز و برّان است که بدون فراهم آوردن سپري از ادراك و فهم استوار ، همچون شمشیر پولادین
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نکات دقیـق و عمیـق، اسـتعداد     اي فهم آنکه بر ایانسانی پس. توان در برابر آن ظاهر شد نمی
  :گوید لذا می. لازم و قابلیت فهم نداري نباید به سوي آن بروي

  
ــه ــز  نکت ــغ پولادســت تی ــا چــون تی   ه

  
ــز     ــس گری ــپر، واپ ــو س ــداري ت ــر ن   گ

  
  ) 691، بدفتر اول( 

او معتقد  ؛ شود میوحدت وجود نزدیک ي  نظریهمولوي از منظر بحث عدم و وجود هم به 
وجود  درآنان را  شیخو ي ند که خداوند به قدرت کاملهه اه موجودات عدم محض بوداست ک

پس  وجود موجودات میان دو عدم . گرداند میآورده و باز همدر پایان عمر آنان را به عدم باز 
وجودش اعتباري و  طبعاً زش عدم و انجامش عدم استاپس موجودي که آغ. قرار گرفته است
  :گوید می لذا. غیر حقیقی است

  
  ها کآن نـدارد چشـم و گـوش    بر عدم

  
  آیـد بجـوش   چون فسون خوانـد همـی   

  
  هـــا زود زود از فـــــسون او، عــــدم

  
  زنــد ســوي وجــود خــوش معلـــق مــی 

  
  باز بر مـوجـود افسـونی چـو خوانـد   

  
ــد   ـــوجود ران ــدم م ــبه در ع   زود دو اس

  
  ) 1448-1450همان، ابیات( 

و نیست مطلق نیست بلکه مطابق مشـرب ابـن عربـی    مراد از عدم در این جا نقیض وجود 
 ي مراد موجودات است که در علم حضرت حق بصورت عین ثابت باشـند و آن گـاه از مرتبـه   

لیکن مولوي عدم را بر موجودات اطلاق کنـد بـه اعتبـار آن کـه     . عینی درآیند ي به مرتبه میعل
شـود   لی هم که ازو صادر میوقتی انسان وجود مستقلی ندارد پس فع. نیست هست نما هستند

. از این منظر هم نگـرش مولـوي وحـدت وجـودي اسـت     . یافت به او انتساب حقیقی نخواهد
پـس  . یابـد  ؛ فعلش هم به همو انتساب و قوام می انسانی که وجودش قائم به حق تعالی است 

  :گوید لذا مولوي می. گیرند کلیت افعال عالم از ذات حق نشأت می
  

  اثرها زادنـی اســت  فعل را در غیـب 
  

  وآن موالیــدش بــه حکــم خلــق نیســت 
  

  بی شریکی، جمله مخلـوق خداسـت  
  

  آن موالید ارچــه نسبتشـان بـه ماسـت     
  

  ) 1661-1662دفتر اول، ابیات( 
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نگـرش او در  دانـد،   میدر فرازي دیگر از مثنوي مولوي خود را معدوم و بی ذات و وجود 
نفسـی کـه    دانـد  میرا دم و نفس غیبی  میومنشا این معد. این خصوص وحدت وجودي است

  .:نماید نمیزند و حق تعالی هم از روي غیرت آن را آشکار  نمیمسیحا  از ظهور آن دم 
  

  ما چه باشد در لغت ؟ اثبـات و نفـی  
  

ــی   ــی ذات و نف ــاتم، مــنم ب ــه اثب   مــن ن
  

ـــم  ـــسی دریـافت ـــسی در ناک ـــن ک   م
  

  پــــس کســــی در ناکســــی دربـــافتم 
  

  ) 1734-1735همان، ابیات(
زیـرا ادراك حقیقـت   ، این نگرش وحدت وجودي با فناي صـوفیه ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد   

فنا و پیوستگی ذات عارف  ي وحدت وجود در معناي جامع آن مستلزم وصول به مقام و مرتبه
  . باشد می) حق تعالی(=با معروف حقیقی

حقیقـت همـان نگـرش     کنـد در  مـی مطرح  در مثنوي از هستی به نیستی رسیدن که مولوي
کند عدم نیست بلکـه عـین وجـود و منشـأ      میاین نیستی که او مطرح . وحدت وجودي است

در این کلام مولوي به حسـب ظـاهر نـوعی پـارادوکس لفظـی دیـده       . وجود عالم و آدم است
کند، در حقیقت نیستی صرف اسـت   مطرح  می شود زیرا آن چه او تحت عنوان هستی آدمی می

یعنـی حـق تعـالی     کند در حقیقت مبـدا و منشـأ وجـود    عنوان نیستی مطرح میو آن چه تحت 
هـاي هسـتی    در حـالی کـه سـرمایه    یعنی شکوفا شدن نهال وجود آدمـی  استرسیدن به این عدم

  :گوید لذا می. پیوسته رو به زوال و نابودي دارد مجازي آدمی
  

  بـازگـرد  از هســت، سـوي نیـسـتی
  

ـــب ربــــــی و ربـّ  ـــیطــال   ـانیــــستـ
  

  جاي دخل است این عدم، از وي مرَم
  

  جـاي خـرج است این وجود بیش و کم 
  

  ) 688-689ابیات ، دفتر دوم(
  

  قـم : چون در آن خم افتـد و گـوییش  
  

ــد   ــرب گوی ــم  : از ط ــم، لا تلُ ــنم خ   م
  

  خود اناالحق گفتنسـت »  منم خم«آن 
  

ـــست    ــا آهنــ ـــش دارد الّـ ــگ آتـ   رنـ
  

  )1346-1347دفتر دوم، ابیات(
منظور مولوي این اسـت کـه   . ي وحدت است اشارتی از مرتبه 1346خم رنگرزي در بیت 
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ترك تعلق کند و چشم از کثرات پیرامون خود بپوشد، در خم وحـدت حـق تعـالی     چون آدمی
و دیگر جاهـاي   1347مولوي در بیت . گردد افتد و دیده اش وحدت بین و دلش موحد می می

را که از قبیل شطحیات صوفیان است به گونه » سبحانی ما اعظم شأنی«حق ومثنوي، دعاوي اناال
اسـت، و  » هوالحـق «در واقع به معنـی  »اناالحق«وي معتقد است، دعوي . کند اي نغز، تفسیر می

از ایـن  . کند که این معنی از جهت اتحّاد نوري است نه از راه حلول و اتحّاد حلـولی  تأکید می
نهد به این معنی که دعـوي فرعـون    لاج را با دعوي فرعون فرق میرو مولوي گفتار منصور ح

  :ناشی از انکار خدا بود و گفتار حلاج ناشی از فنا و استغراق در ذات احدیت
  

  گفت فرعونی انـاالحق گشـت پسـت   
  

ــت    ــاالحق و برس ــوري، ان ــت منص   گف
  

  آن انــــا را لـعـنــــه االله در عـقــــب
  

    ویـــن انــا را رحمـــه االله اي محــب  
  

  ) 227-231، صص1،ج1356همایی،( 
دانند، بلکه گوینـده را   ي این گفتار را خود نمی اناالحق، گوینده: گویند وقتی این بزرگان می

و »  انـاالحق «یعنی این حق است که در نايِ وجود آنان دمیده و نداي . شمرند حضرت حق می
اسـت،  »هو الحق«همانا »اناالحق« بنابراین مراد از. را ترنّم نموده است»  سبحانی ما اعظم شأنی«

نه ادعاي خدایی و ربانیت عارف، زیرا حق در جمیع مظاهر، ظاهر است و هیچ غیري در میان 
مولوي در فیه مافیه نیز ایـن مطلـب را   . اناالحق نه عارف مجذوب:گوید نیست و اوست که می

. ارند که دعوي بزرگی اسـت پند ؛ مردم می » اناالحق گفتن«آخر، این «:این سان شرح داده است
یکی  :کند من عبد خدایم، دو هستی اثبات می: گوید زیرا این که می. اناالحق، عظیم تواضع است

. اناالحق: گوید گوید، خود را عدم کرد، به باد دادمی اما آن که اناالحق می. یکی خدا را خود را و
ی عدم محضم و هیچم، تواضـع  ؛ من بکلّ جز خدا را هستی نیست. یعنی من نیستم، همه اوست

  ) 43-44: 1348مولوي، . (فهمند اینست که مردم نمی. در این بیشتر است

  مضمون وحدت وجود در دیوان صائب تبریزي
جایگاه والا و مظاهر گوناگونی دارد کـه   » صائب«وحدت وجود در اشعار عرفانی  ي عقیده

  :شود میاشاره  ها به مهم ترین آن
؛ از این رو، عشق تنها به  از تجلی آن وجود مطلق صادر شده است تیعالم هس ي همه-الف

ي  چه، هر ذره اي در حکم آیینه. شود معشوق ازل اختصاص ندارد، بلکه تمام عالم را شامل می
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  :حسن اوست
  

  گرچه حسن او نگنجد در زمین و آسـمان 
  

  ي هر ذره اي آیینه دارِ حسن اوسـت  دیده 
  

  ) 1094، غزل2ج( 
  :که سعدي گوید همچنان

  
  جهان خرمّ از آنم که جهان خرمّ ازوسـت  به
  

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوسـت  
  

  ) 887: 1384سعدي، ( 
بـه  . بینـد  مـی ظهور حق در شب مهتـاب   يها همه را تجلی، افکند میوي در هر جا نظري 

در حکم ، ل باشدهمین دلیل بر این باور است که هر کس از ظهور و تجلی حق در کاینات غاف
  :را در کاروان گم کرده باشد) ع(»وسفی «کسی است که بوي 

  
  کنم صائب به هر طرف که نظر باز می

  
  تجلیات ظهـور اسـت در شـب مهتـاب     

  
  ) 903، غزل1ج( 

  
  هر که غافل از ظهور حق بود در کائنات

  
  اي است کرده کاروان گم در میان یوسف بوي 

  
  ) 1186، غزل2ج(

ي وحدت در زیر زلف کثـرت   ر حقیقت، چهرهد. است و آن هم االله استکی ی حقیقت-ب
  :قرار دارد

  
  یکتــایی دریــا نینــدازد خلــل مــوج در

  
  زلف کثرت است درزیر وحدت نهان ي چهره 

  
  ) 964، غزل2ج( 

از عـالم  ، بلکه از آن رو که روح بسیط اسـت ، انسان را نباید به چشم کم بینی نگریست-ج
بـه همـین دلیـل    . با عالم ماده نیـز متصـل اسـت   ، حالی که حقیقت استمطلق آمده و در عین 

قطـره اسـت و بـه دنبـال      مـی آد، بعبارت دیگر ؛ همواره مشتاق وصول به اصل و حقیقت است
در شـود،   مـی افت ی همچنین انسان عالم اصغر است و آن چه در عالم اکبر. رسیدن به دریاست

  :درون وي هم هست
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  م نشان احولی اسـت دیدن به چشمِ ک را خرُد

  
  یکی است پیش ارباب بصیرت قطره و دریا 

  
  ) 1193، غزل 2ج( 

خداوند را تنها موجود و وجود حقیقی در جهـان  ، وحدت وجود عرفا ي صائب طبق عقیده
موجودات را پدید آورده است و در این خصوص  ي ک اراده و تجلی همهی که با داند میهستی 

  :گوید می
  

  وحدت حجاب از کثرت  ردد نگ را بین حق چشم
  

  یـابیم مـا   یکدانـه مـی   نه صدف را گوهر 
  

  ) 262، غزل 1ج( 
 او، کرنگی و صافی استی باور او به عالم، وحدت وجودي صائب يها کی دیگر از نگرشی
کرنگی و عالم معنی و وحدت بوده است که بـه اجبـار بـر    ی نژاد و گوهر ما از دریاي :گوید می

  :همچنین گوید. کرده استاین جهان خاکی هبوط 
  

  یکی است دربهارستان بک رنگی شراب و خون
 

  
  یکی است گل،سروو قمري، لیلی و مجنون و بلبل  

  
  ) 1195، غزل2ج( 

از اصل واحدي سرچشمه گرفته اند و همه بـه همـان اصـل     ها پدیده ي از دیدگاه عرفا همه
موجـودات   ي همه :گوید میو  شود میعرفا دمساز  ي صائب نیز با این عقیده. گردند میواحد بر

  . بسوي اصل خود در حرکت هستند ها فرع ي و همه
  

  هـا  شود راجـع به اصل خـویش صائب فرع می
 

  
  بازگشت بوي مشک آخر به آهـویی ختاسـت    

  
  )937همان، غزل( 

  مضمون اتّحاد در تصوف
ار دهد او را به بزعم صوفیان چون خداوند متعال خواهد بنده اي را مورد عنایت خاص قر

تا پس از طی مراحل و مدارج . وادي طلب و درد معرفت و کسب سعادت ازلی و ابدي اندازد
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یابد و در هر مرحله اي به کمالی نائل آید که در مراحل قبل آن  کمالات معنوي، عروج روحانی
انجام تا آن که به کلی از عوارض مادي منسلخ گردد و با نفس کلـی و سـر  . را درك نکرده بود

عقل اول متحد شود و در این مقام تمام عوارض ماهوي خود را پسِ پشت نهد و قرب حقیقی 
. تواند بدون واسطه از ذات باري، تعالی، کسب فیض کند در این حال می. شود او را حاصل می

چه طالب تا گرفتار عوارض مادي است با دوئیت سر و کار دارد و پیوسته در مجادله و ستیز و 
ي ذات نائل شد به اصطلاح صـوفیان   ي قلب و تزکیه همین که به مقام تصفیه. گذراند می تضاد

مانند قطره اي ضعیف کـه از  . در بحر احدیت مستغرق خواهد شد و با آن متحّد خواهد گردید
تا در منازل و مراحل است . رساند راه دور پس از طی مراحل و منازل صعب خود را به دریا می

ت و تضاد است و همین که به دریا رسید بـا دریـا متحـد خواهـد شـد و خواهـد       گرفتار دوئی
مخالفان مسلک تصوف این طایفه را مـتهم  . کرد دانست که آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می

» انـاالحق «خاصه پس از حسین بـن منصـور حـلاج و ادعـاي او و     . به حلول و اتحاد کرده اند
ي  صوفیان معتقد به اتحاد و حلول اند و این عقائد با مسئله یافت که گفتنش، این موضوع شیوع

توحید اسلام سازگار نیست و به همین جهت این مسلک را مـردود شـمردند و بسـیاري از از    
  )178، ص 1-2، ج1388گوهرین، (اهل ظاهر آنان را کافر دانستند، 

 مضمون اتّحاد در مثنوي معنوي

اضطراب و نگرانی را به ، مه بر مملکت وجود آدمیواه ي مولوي معتقد است که تاختن قوه
بر مملکت وجود طنین افکن  میاما در همین حال نداي صورت حقیقی ذات آد ؛ آورد میارمغان 

مبادا . در مقام وحدت، من عین توام و تو عین من:  گوید شود و می متذکر می آدمی و به شود می
مولـوي قائـل بـه اتحـاد     ) 103ب، دفتـر دوم ، مثنوي(. که به آتش تفرقه و جدایی گرفتار شوي

صانع و مصنوع است و معتقد است کـه مصـنوع فـیض هسـتی و حیـات را از وجـود مطلـق        
موجـودات از   ي همـه . به این معنی که مخلوق هستی اش قائم به هستی خالق اسـت . گیرد می

همـان،  (. لاغخواه اسب عربـی و خـواه ا  ، برند خواه براق باشد یبهره م الهیبوستان فیوضات 
اتحاد صانع و مصنوع که مولوي مطرح کرده دقیقاً با بیان ابن ي  نظریهاین ) 1115-1116ابیات 

 ازمولوي این نظریه را منطبق است و بسا  سبحان الذي اظهر الاشیاء و هو عینها:عربی که گفته
  .اخذ کرده باشدابن عربی 
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  یــار  چـونک شـد از پیشِ دیــده وصــلِ  

  
ـــی بـ  ـــاننایب ـــد ازومــ ـــار ـای   یـــادگ

  
  چـون خــدا انـــدر نیـایــد در عـیــان   

  
  نایـب حــق انـــد ایــن پیغـمـبــران    

  
  نـه غـلـط گفـتم کـه نایب بـا مـنـــوب  

  
  گـر دو پنـداري، قبیح آیـد نـه خــوب    

  
  نـه دو باشـد تا توي صــورت پـرســت  

  
  یک گشت کـز صـورت برَسـت    پیشِ او 

  
  ـت و اعــداد نیـــست  در معـانی قـسم ـ

  
ـــست   ـــراد نی ـــعانی تجـــزیه و اف   در م

  
  یـــاران خـــوش اســـت  یـــار بــا  اتحــاد 

  
  پايِ معنی گیر، صورت سـرکش اسـت   

  
  )682-671اول، بدفتر ( 

حـاد  حاد ذات اولیا بـا ذات االله و ایـن اتّ  مولوي بحث اتحاد عرفانی را عبارت می داند از اتّ
اسـتعداد و   آن خداوند لایـدرك و لایوصـف اسـت و بنـدگان     از آن جا که.ازلی و ابدي است

مـرتبط و متصـل گردنـد ، لـذا وجـود      ذات الوهی ظرفیت را ندارند که مستقیم و بلاواسطه با 
و بندگان را به جانب بارگـاه قـدس    واسطه اي به نام انبیا و اولیا که برگزیدگان درگاه حق اند

البته اولیا در مرتبه اي پایین تر از انبیا قـرار  .ربوبی هدایت و سوق می دهند ضروري می گردد
دارند و از نور وجود انبیا کسب نور می کنند با این وجود انبیا هم از اولیـا و اوصـیا مسـتغنی    

مولوي به اعتبـار جنبـۀ   .نیستند زیرا بسط حقایق و بواطن شرع به عهدة اولیا گذاشته شده است
دارند ایشان را با حق یکی می شمارد و از حق تعالی ) یاانب(=یلی الربی و ملکوتی که نایبان حق

البته نزد کسی که به ظاهر جسمانی انبیا نظر می کند کماکان ایـن امتیـاز و فـرق    .جدا نمی داند
  .هست و بین ایشان با حق تعالی هیچ اتحاد و وحدتی مشاهده نمی کند

  مضمون اتّحاد در دیوان صائب تبریزي
  

  مشکبار از هــم جــدا  گرچه باشند آن دو زلف 
  

ا بـه وقـت گـــیر و دار از هــم جــدا       نیستنـد امـ
  

  مستی و مخموري از هم گرچه دور افتاده انـد
  

  نیست در چشمِ تـو مسـتی و خمــار از هــم جـدا    
  

  ک دل صـد پاره آیـد عـارفـان را در نـظـری
  

  گـرچـه باشـد برگ برگ لالــه زار از هــم جــدا    
  

  با هم، چشم چـون بر هـم نـهند متحد گردند
  

  هاي روشن چون شـرار از هـم جـدا    هست اگر جان 
  

  غافلی از پشت و روي کار صائب، ورنه نیست
  

  چـون گـلِ رعنا، خــزان و نــوبهار از هـم جــدا     
  

  ) 8، غزل1ج( 
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مخموري و مسـتی را گـر چـه دو    . داند میکی ی صائب زلفین معشوق را در وقت گیر و دار
کی بودن در صورتی است که خماري و مستی هر دو در ی اما این داند میکی ی ا هستندچیز مجز

از ، هر چند برگ برگ لاله زار در چشم کثـرت بینـان و احـولان   .افته باشدی چشم معشوق تبلور
ک دل صـد چـاکی   ی ـ رسد اما چشم عارف وحدت بین این لاله زار را بشـکل  میهم جدا بنظر 

هاي اولیا هم از نظر صـائب متحدنـد و ایـن همـان      جان. شده استبیند که خونین و سرخ  می
  . اتحاد نوري است که مولوي مطرح کرده است

  
  ي رنگ اتحـاد  پذیرد چون گلاب از کوره می
  

  گرچه باشد برگ برگ گلستان از هم جـدا  
  

  ) 9، غزل1ج(
  

  گرچه جـانِ ما بظاهر هـست از جـانان جــدا 
  

  پایـان جـدا   موج را نتوان شمرد از بحر بـی  
  

  شود بیگانـگان را دوري ظاهـر حـجاب می
  

  سـازد ز هـم هجــران جــدا     آشنایان را نمی 
  

  آید به خونِ دل به دسـت  کم نگردد آن چه می
  

  ي مرجــان جـدا   نیست از دامانِ دریا پنجـه  
  

  ) 10همان، غزل( 
او متحـد   که از دریاي وجود حق جدا نیست و با داند میصائب جان خود را بسان موجی 

از حال هم بی خبرنـد امـا   ، دور هستند میکه دلشان تیره است وقتی که از نظر جس ها آن. است
 وي. شـود  میکی و متحد است جدایی ظاهري مانع دیدارشان نی روشن دلان که قلوبشان با هم

شمارد و معتقد است که دسـت او از   میمرجان را صاحب دست ، با استعمال صنعت تشخیص
جزئی از دریا و متعلق به  شود می افت ی دریا ي عنی آن چه در مجموعهی . یا جدا نیستدامان در

بشـمار   آنست همچنین ما آدمیان هم در دریاي وجود حق غوطه وریم و جزئـی از ایـن دریـا   
  .آییم و از این رو ما هم حکم همان مرجان دریا را داریم می

  
  یکدیگرنـد  ي حسن و عشق صـافدل آیینـه  

  
  یکدل عشـق را  کرنگی معشوق، ی کند می 

  
  ) 96، غزلهمان( 

. انـد  شـده دو آینه هستند که مقابل هـم قـرار داده    ي زیبایی و عشق از منظر صائب به منزله
. کنـد  مـی حسـن ظهـور    ي و عشق واقعی در آینـه  شود میعشق نمایان  ي حسن واقعی در آینه

ذات معشـوق جلـوه گـر     ي عشـق عاشـق در آیینـه   . عاشق و معشوق هم همین حکم را دارند
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دل عاشـق و از ایـن جاسـت کـه حضـرت رسـول        ي و زیبایی حسن معشوق در آیینه شود می
  . المؤمن مرآت المؤمن:فرموده است

  
  یکرنگ باشد در جهان اتحاد خار و گل 

  
  یکدگر پیر و جوان عشـق را  نیست فرق از 

  
  ) 98، غزلهمان( 

همان عطـر و بـویی را کـه    واحدست،  خار و گلحقیقت ) عالم ملکوت(=در عالم وحدت
همان طور که در عالم کثرت خار جزئی از گل است در عالم وحـدت   ؛ گل دارد خار هم دارد

کرنگ بودن خار و گل را به اتحاد پیر ی صائب. گردد میگردد و عین کل  میکی ی این جزء با کل
  . یستن انفکاكقابل تجزیه و  حقیقی کند زیرا عشق میمانند عشق و جوان ع

  
  دوري منزل حجـابِ اتحـاد مـا نبـود    

  
  داشتیم از هم خبر در هر کجا بودیم مـا  

  
  ) 265، غزل1ج( 

اهـل دل   يها دل. ک چیز دیگری ک چیز است و دوري قلوبی از نظر صائب دوري مسافت
اهل آب و گل از هم دور است  يها به هم نزدیک است اگرچه از نظر مسافت دور باشد اما دل

  :فرماید است کهمی حافظاین بیت صائب دقیقاً مطابق این بیت. ر هم باشنداگرچه کنا
  

  گیـریم  یاد تو قدح مـی  گرچه دوریم به
  

ــانی     ــفر روح ــود در س ــزل نب ــد من   بع
  

  ) 352، 1378حافظ، ( 

 مضمون عشق حقیقی

لـذا در ایـن بخـش ابتـدا بـه تعریـف        ؛ ت به خدا و اولیاء خداستعشق حقیقی همان محب
ـن «:قال االله عزّ و جل: پردازیم میات آن از زبان خواجه عبداالله انصاري ت و درجمحبی م  رتَـد

فسَوف ینهن دنکمُ عی أتی االله بِقَومٍی مم وِی حبهونَهه و الأنـس   » .حبه تعلق القلب بین الهمالمحب
نحـدر منهـا علـی    ی و المحبه أول أودیه الفناء و العقبه التـی . علی الإفراد، فی البذل و المنع

منازل المحو و هی آخر منزل تلقی فیه مقدمه العامه سـاقه الخاصـه؛ و مـا دونهـا اغـراض      
ــبه    ــد النس ــه و معق ــوان الطریق ــه و عن ــمه الطائف ــی س ــه ه ــواض و المحب ــ. لأع د خداون

رسـاند؛ خداونـد    مـی بـه خـدا زبـان ن   ، هرکس از شما از آیین خود بازگردد«: فرماید میجلّعزّو
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محبت آن است که »  .او را دوست دارند نیزآورد که آنها را دوست دارد و آنان  میرا جمعیتی 
زیرا تعلق از حکم همت اسـت و   -میان همت و أنس، قلب سالک فقط به محبوب تعلق گیرد

و  در بذل جان براي محبوب .أنس از حکم تجلی است؛ پس دو محبت از آن دو گزیري نیست
عنی به گونه اي که محب خود را وقف محبـوب و  ی  حبوب بر افراداز توجه قلب به غیر م منع 

  .و افعال و صفات و ذات خود را در او فانی سازد، مختص به او کند
ي هـا  ي فناء است؛ و گردنه اي اسـت کـه از آن بـر منـزل    ها محبت نخستین وادي از وادي

= پیشـگامان عامـه  و آن آخرین منزلی اسـت کـه   . فناي افعال و صفات سرازیر توان شد= محو
پیوندنـد و   میکنند و به آنان  میمحجوبین از حق تعالی عقب ماندگان از خاصه را در آن دیدار 

آیـد و   میعنی نخستین منزلی که به حساب ی ها  و پاداش ها ست براي عوضها پس از آن غرض
یی اسـت بـراي مـردم کـه     هـا  اما منازل پـیش از آن غـرض  . منزل محبت است، ارزشمند است

انگیـزد تـا بـه     مـی بـر  ، ابدی را بر اعمالی که از ایشان صدور می ها شود و آن میرایشان آشکار ب
اینان در واقع مزدورانی هستند کـه بـراي   . ابندی دست، پاداشهایی که براي آن اعمال مقرر گشته

 ـ   میأجرت کار  و ، ین کـه بنـدگانی خـالص بـراي محبـوب خـویش انـد       کنند بـر خـلاف محب
طایفه اي است که سیر الی  ي همحبت نشان. جرتی در برابر اعمال خود ندارندچشمداشت هیچ ا

عنوان . شوندو عنوان طریقت است میشوند و به آن نسبت داده  میو با آن شناخته ، کنند میاالله 
و محبـت چیـزي   . کنـد  شود و بر باطن آن دلالت مـی  شکار میچیزي است که در ظاهر شیء آ

شود به  می  ارباب طریقت و احوال و اعضا و جوارح ایشان آشکار  است که آثار آن در سیماي
و این آثار دلالت بر احوال طریقـت در بـاطن ایشـان    . توانند آن را کتمان کنند میگونه اي که ن

ت میان ت و ربوبیعنی چیزي است که توسط آن نسبت عبودی، یباشد میو معقد نسبت . کند می
  ) 217-219، 1379، کاشانی. (گردد میمنعقد و برقرار ، وبیتبه محبیت و محب، مخلوق و خالق

  مضمون عشق حقیقی در مثنوي معنوي
 الهـی و مجـازي باشـد بـاز وقتـی مشـیت       »ایـن سـري  «عشق از نظر مولـوي حتـی اگـر    «

 شود میو حقیقی تبدیل  » آن سري«تصعید و تعالی آن سازد به عشق  ي هم را وسیلهحبی مفهوم
البته . کند مینایل -که لقاي او در گرو عبور سالک از تبتل تا فناست–ه حق و عاقبت سالک را ب

کـه   یالهی محبت در این هر دو مفهوم محسوب است به سبب جنبه ي عشق که تعبیري از غلبه
پـذیرد و از هـر گونـه شـرح و بیـان       نمـی در نهایت آن هست امري است که تفسـیر و تقریـر   



 94بهار *  43شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  240

اتصالی هست و منشأ این عشـق اسـت کـه     » جان ناس«با  »رب الناس«چرا که بین . گریزد می
و تعلقی که بین انسان محصور در چون و چرا با . ف و قیاس در آن راه نداردبقول مولوي تکی

نیز بی چون اسـت و وصـل و فصـل کـه      شود میعشقی خوانده  ي ذات بیچون هست و رابطه
در آن رابطـه مطـرح شـدنی     شود یمادراك مفهوم تعلق براي اذهان عادي حاصل ن ها بدون آن

  ) 281: 1390زرین کوب،(».نیست
  

  هـر که را جامه ز عشـقی چـاك شـد   
   

  او ز حــرص و عیــب، کلّــی پــاك شــد 
  

  شادباش اي عشق خوش سـوداي مـا  
  

ـــت   ـــه عل ـــب جمل ــا  اي طبی ــاي م   ه
  

  ) 22- 23اول، ابیاتدفتر ( 
بینیم که شخص پیش از آن  میما . سبب تبدیل اخلاق است، ا مجازيی  عشق خواه حقیقی«

دل و ترسوست و همین که عشق بـر وجـودش   یا بد  ممسک و مال دوست و،  که عاشق شود
ا ی  بازد و میکند و همه را در راه معشوق در  میبسته و مهر زده را باز  يها افت سرِ کیسهی استیلا

از . هراسـد  نمـی ز افکند و از هیچ چی میرود و خویش را در بلاهاي صعب  میبه استقبال خطر 
آن چه گفتیم در عشقِ صـورت  ... توان قیاس گرفت میسایر اخلاق و اوصاف را ،  همین نمونه

معنوي هم  يها و این تأثیر در عشق به حقیقت و شخصیت. نامند میبود که آن را عشق مجازي 
احـوال و هیجانـات روحـی اگـر از عشـق      ) 29ص، 1ج، بی تـا ، فروزانفر(» .قابل انکار نیست

ولی اگر احوال و هیجانات روحی از عشـق حقیقـی   . سوداستصوري ناشی شود ناپسند و بد 
  .منبعث شود پسندیده و خوش سوداست

  
ــر ــده در روان و در بصـ ـــشق زنـ   عـ

  
ــی   ـــر دم ــر   ه ــازه ت ــه ت ــد ز غنچ   باش

  
ــده گــزین کــه باقیســت    عشــق آن زن

  
  کــــز شـــراب جانفزایـــت ساقیســـت 

  
ــا   ـــمله انبی ــه ج ــزین ک ــق آن بگ   عش

  
ــا  ی   ـــار و کیـ ـــق او کـ ــد از عشـ   افتنـ

  
  )218-220همان، ابیات( 

 يهـا  در عشـق ، کنـد  مـی  به تکراري نبودن عشق حقیقی اشاره 219و  218در بیت  مولوي
ا در عشق حقیقـی  زیرا تصویر معشوق واحد است امهست تکرار  ي اند شائبه زمینی که مجازي

ـ بـه و . آیـد  مـی لی در هر لحظه بشـک ، وجودي عاشق جمال معشوق مطابق استعداد  ک شـکل  ی



 241/  ...مضامین مشترك عرفانی در مثنوي معنوي و 

  .خیزدو زدگی  نیست که از آن ملال

  مضمون عشق حقیقی در دیوان صائب تبریزي
اگرچه ابیات مبتنی بر احساسات و عواطف صائب کمتـر از اشـعار حکمـت آمـوز و بلنـد      

ا عرفان و معناي عمیق و ی و » سعدي«اوست و نیز ممکن است شور و هیجان غزلیات  ي نظرانه
، وسـفی ی (. را نداشته باشد» سنایی«و  » عطار«، »مولوي«، »حافظ« :رفان نامداري چونخاص عا

گـواه و شـاهدي   ، که در ایـن بـاره دارد   ییها اما اشاره) 224-225، 1371، کریمی ؛ 306، 1376
تمـام   ي تنها به راهبري عشق پـاك کـه آیینـه   ، است بر این که صائب بصورت تجربی و عملی

در حال محبت سـیر نمـوده و بـه وجـد و سـماع صـوفیانه        ؛ ق ازلی استمعشو ي نماي چهره
از منظر او، عارف صادق، متدین به دین عشق است و عشق او نسبت به خـدا،  «. پرداخته است

ي بـویی از سـیب زنخـدان     ؛ بلکـه وي تشـنه   یا خوف از عذاب دوزخ نیست به طمع بهشت و
» .آیـد  عرفـت و ادراك حقیقـی بـه دسـت مـی     معشوق حقیقی است و این نوع محبت تنها با م

 نخـلِ  همین عشق حقیقی است که عاشق را بر خـلاف ) 511-512صص ، 4ج، 1384، غزالی(
  :گرداند میعاشقانه  غیرِ سرسبز و شاداب و نیز بی توجه به سخنِ، عقل کم بارِ

  
  ي فردوس نیست چشم ما چون زاهدان بر میوه

  
  اي بــویی از آن ســیب زنخــدانیم مــ تشــنه 

  
  ) 281، غزل1ج(

  
  گر چنین عشق حقیقی بر تو پرتو افکند

  
  خط کشد فکر تو صائب بر سر گفتارها 

  
  ) 300همان، غزل( 

  
  عقل نخلی است خزان دیده که ماتم با اوست

  
  عشق سروي است که سرسبزي عالم با اوست 

  
  ) 1509، غزل2ج( 

  
  یما عاجزسـت  عشق در کارِ دلِ سرگشته

  
  ي گـرداب را  ن عقـده بحر نتواند گشود 

  
  ) 13همان، غزل( 

این که دلِ او به درجه اي از سرگشـتگی و شـیدایی   . در این بیت صائب مبالغه کرده است
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در این بیت بحر در نگشودن گرهِ گـرداب بـه   . رسیده که عشق هم از از دریافتن آن عاجزست
ایـن ربـاعی از ابوسـعید    نظیر این مبالغـه در  . عشق عاجز از کارِ دل سرگشته تشبیه شده است

  :بینیم ابوالخیر می
  

  ببریــد ز مـــن نگـــار هـــم خانگـــیم
  

ــرزانگیم    ــاس فـ ــن لبـ ــه تـ ــد بـ   بدریـ
  

  مجنون به نصـیحت دلـم آمـده اسـت    
  

ــوانگیم   ــا رســـیده دیـ   بنگـــر بـــه کجـ
  

  )69، 1376ابوالخیر، (
  

  اندیشد از زخم زبان عشقِ دریادل نمی
  

  دل خس و خاشاك ساحل بحر را کی خلد در 
  

  ) 59، غزلهمان( 
هراسد همان گونه که خس و  نمیعشق بزرگ و حقیقی بسان ملامتیان است و از نیش زبان 

و بقول آن شاعر که . افته و شکل خود را حفظ کندی تواند به دل دریا راه نمیخاشاك ساحل هم 
  :گفت
  

  ملامت کن مـرا چنـدان کـه خـواهی    
  

ــیاهی    ــی س ــتن از زنگ ــوان شس ــه نت   ک
  

یا خطاي  خلایق به این معنی است که شخص معیاري انسانی را براي صحت و هراس از ذم
و پر واضح است که ذم خلایـق آلـوده بـه اغـراض     . رفتار خود برگزیده است و نه معیار الهی

  . شهوانی و نفسانی و عداوت و دشمنی است
  

  نیست پروا عشق را از  نخوت ارباب عقل
  

  مستی کبکـان فزایـد جـرأت شـهباز را     
  

  ) 70، غزل1ج( 
عرفـانی   -تقابل عشق با عقل جزئی از مواردي است که در مثنوي معنوي و سایر آثار ادبی

عقل در این جایگاه کارکردي همانند نفس اماره دارد و از این جهت . به آن پرداخته شده است
 ـ    . است که مورد تقبیح و سرزنش عرفا واقع شده است وي عقلی کـه تنهـا مصـالح و منـافع دنی

گیرد و از مصالح و منافع دنیوي دیگران واخـروي شـخص تعمـداً     شخص عاقل را در نظر می
یـا   یا عشاق در برابر عقل جزئی صائب در این بیت به جسارت و شهامت عشق. پوشد چشم می

اهـل عقـل   (کبکان) غفلت و بی خبري(=کند و بر این باورست که مستی  ارباب عقل اشاره می



 243/  ...مضامین مشترك عرفانی در مثنوي معنوي و 

  . افزاید می) عشاق(ازان بر جسارت شهب) جزئی
  

  عشق خونخوار از دلِ پر خون فزون گیرد خبر
  

  بیش دارد پاسِ سـاقــی ســاغرِ لبــریز را    
  

  سبک سنگ است در میزانِ عدل شوکت شاهی
  

  گیرد به خـونِ کـوهکن پرویـز را    عشق می 
  

   )72، غزل1ج( 
  :گوید میمولوي هم به خونریز بودن عشق در مثنوي اشاره کرده و 

  
  عشــق از اول ســرکش و خــونی بــود

  
ــود    ــی بـ ــه بیرونـ ــزد آن کـ ــا گریـ   تـ

  
  )4751 ت، بی3دفتر ( 

عنی خونریز شمردن عشق صائب با مولوي مشترك و هم عقیده اسـت و  ی پس از این لحاظ
اما صائب بر این باور است کـه عشـق خـونریز    . بسا این مضمون را ازو به عاریت گرفته باشد

تـوان کنـایتی از مصـائب     میدر این جا پر خون بودن را . پر خون اندرود که  می ییها سراغ دل
سوخته در  يها عنی هر دلی جایگاه عشق متعالی و جان سوز نیست و تنها دلی. هجران دانست

او ، این کار عشق خونریز به کارِ ساقی میخانه شبیه است. گردند میار میزبان عشق متعالی ی فراق
کـه در آن   میجـا =(کند و بـا جـامِ درد    میجام انباشته از باده  هم تمام همت خود را مصروف

در بیـت دوم صـائب   . کند نمیمطلقاً کاري ندارد و به آن توجهی ) شراب ته نشین شده هست
خسـرو  (را از ظالمان) فرهاد کوهکن(=کند که حق مظلومان عشق را به ترازوي عدلی تشبیه می

یافتـه و گـویی تبلـور اسـم منـتقم الهـی        دي منتقمانهعشق در این بیت کارکر. ستاند می) پرویز
  .  گردیده است

  مضمون اخلاص در تصوف
انس مالک رض االله عنه گویـد کـه پیغـامبر صـلی الله     . قال االله تعالی الا الله الدین الخالص«

سه چیز است که دل مسلمانان را از خیانت پاك کنـد، اخـلاص انـدر عمـل     : علیه وسلم گفت
و اخلاص آن بـود  . کردن پادشاه را و جماعت مسلمانان را ملازمت کردن خداي را و نصیحت

هیچیز دیگر باز آن آمیخته نباشد وبدان طاعـت تقـرب   ] چنانک [ که طاعت از بهر خداي کند 
خواهد بخداي عزوجل وبا کسی دون خداي عزوجل تصنعی نجوید و محمدتی چشم ندارد از 

و اگر گوینـد  ] ه آن را ازین حد بیرون برد بظاهر و باطنیا معینی ک . [خلایق وجاهی امید ندارد
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و اگر گویند اخلاص توقّیِ اخلاص بود از [ صافی بکردن سرّ بود از دیدار مخلوق درست آید 
آید که گفـت خداونـد    و از پیغامبر صلی االله علیه و سلم می. [ درست آید] ملاحظت اشخاص

نهـم کـه او را     یـی مـی   رار من، انـدر دل بنـده  اخلاص سرّي است از اس: سبحانه و تعالی گفت
  ) 322-323: 1388، قشیري(.دوست دارم

  مضمون اخلاص در مثنوي معنوي
  

ـــدا   ــر خ ــان غی ــد در می ــون درآم   چ
  

  تـیــغ را انــدر مـــیان کــــردن ســــزا   
  

  تـــا احـــب الله آیـــد نـــام مــــن    
  

  تـا کـه ابـغــض الله آیـــد کــامِ مــن     
  

ــه آ  ــه اُعطــا للَّ ــا ک ــنت ـــد جـــود م   ی
  

  تـا کــه امَــسک الله آیــد بــود مـــن     
  

  بخـــلِ مــــن الله، عــــطا الله و بــــس
  

  جـمـــله الله ام، نیـــم مــــن آنِ کــــس 
  

ــی  ــچ الله م ــد نیســت   وآن   کــنم، تقلی
  

  نیست تخییل و گمان، جز دیـد نیسـت   
  

  ز اجتهـــاد و از تحـــرّي رســـته ام  
  

  آستـــین بـــر دامـــنِ حـــق بـستــــه ام 
  

  ) ببعد 3802، ابیات ولدفتر ا(
دوستی و دشمنی ام از اغـراض نفسـانی پـاك و خـالص      :این است که 3802مضمون بیت

من اعطی الله و منـع الله و احـب الله و    :این بیت و دو بیت بعد مقتبس است از حدیث «. باشد
و هر که براي خدا ببخشد و براي خدا امساك کنـد   : ابغض الله و انکح الله فقد استکملالایمان

براي خدا دوست بدارد و براي خـدا دشـمن دارد و بـراي خـدا ازدواج کنـد همانـا ایمـانش        
بخشش  : اینست که  3804منظور از مصراع دوم بیت ) 37: 1361، فروزانفر(» .افته استی کمال

انسان کامل به جهت ) 1077ص، 1ج، 1390، زمانی(. و امساك من تماماً براي رضاي خدا باشد
حق در منع و عطا مسلوب الاختیارست و هر چه از منع و عطـا ازو   ي در ارادهفناي اراده اش 

وجودم سراسر براي  ي همه :اینست که 3805معنی بیت . حق تعالی است ي زند از ناحیه میسر 
کـه آتـش پـر لهیـب نفـس را بـا آب        يبنـده ا [ . خداست و من مملوك کسی جز خدا نیستم

، در افعال و اعمالش. فانی سازد، حق ي اش را در ارادهخموش کند و اراده ، ریاضت و عبادت
  ) 1078صهمان، (.] اندیشد میابد و تنها به رضاي حق ی غرض شخصی راه نمی
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ــا آن جـــوان ـــین ب   گفـــت امیرالمؤمن

  
  بــه هــــنگام نـــبرد اي پـهلـــوان: کـــه 

  
ــداختی در روي مـــن   چــون خــدو ان

  
  نفـس جـنبید و تبـه شــد خــوي مـن    

  
  هــوا بهـــر حـــق شـــد و نیمــینیـــم 

  
  شرکــت انـــدر کــار حـــق نبـــود روا   

  
ـــاریده  ـــو نگ ـــولیستی  ت ـــف م   ي ک

  
ـــرده  ـــی، ک ـــن نیـســـتی آنِ حـقّ   ي مـ

  
  نقش حق را هم بـه امـر حـق شـکن    

  
  ي دوست سـنگ دوسـت زن   بر زجاجه 

  
  ) 3975 - 3979دفتر اول، ابیات ( 

  مضمون اخلاص در دیوان صائب تبریزي
  

  نشود صاف از درد صاف که تا میصاف شو 
  

  یـار رسـاند خـود را    نیست ممکن به لبِ 
  

  ) 499، غزل1ج( 
او معتقـد  . کنـد  مـی در این بیت صائب بر صاف شدن که همان کسب اخلاص است تأکید 

ابد که لـب  ی این توفیق را نمی، است که شراب تا وقتی که صاف نشود و دردش ته نشین نشود
ا آن آشنا شود لکن شراب معرفت عکس شراب ظاهري است زیرا شراب ساقی و معاشران او ب

  . خواهد آن را درکشد باید صاف و صیقلی و طاهر گردد میمعرفت طهور است و آن که 
  

  ق تا نگردد کشته نفـس  طاعت خالص نیست
  

  کند این خون نمـازي دامـنِ سـجاده را    می 
  

  ) 202، غزلهمان( 
کند که عبارت است از کشـتن و نـابود    را ذکر میدر این بیت صائب شرط خلوص طاعت 

وقتی که سالک خون نفس اماره را بر روي سجاده ریخت آن وقت است که نمـاز  . کردن نفس
بعبارت دیگر در طاعت، اخلاص شرط است و شرط تحقق اخلاص هم ریاضت . خواندن دارد

  . باشد ي تام و تمام با نفس اماره می و مجاهده
  

  اگــر بپــردازي  ي دل  ز زنــگ آینــه 
  

  نماینــدت هــزار آینــه در زنــگ مــی    
  

  ) 1650غزل ، 2ج( 
 ي طبع و نفس بـر صـحیفه   ي زنگ در اصطلاح عرفا کثرات و کدوراتی است که به واسطه
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را از قلبش پاك کنـد   این زنگار کدورت سالک شاعر معتقد است که اگر. نشینند می  میقلب آد
. دهد ل این زنگارها هزاران آینه را به او نشان میو قلب را صاف و خالص نماید، خداوند در د

منظور شاعر این است که آب حیات در دل تاریکی است و همچنین قرابت معنایی دارد با این (
  :بیت

  
ــکافی  ــر ذره را بشـــــــ   دل هـــــــ

  
  آفتــــــــابیش در میــــــــان بینــــــــی 

  
  صاف کن آینه و رو بـه خرابـات گـذار   

  
  ي افلاطون نیست خشت خم هیچ کم از سینه 

  
  ) 1603غزل ، 2ج( 

صـاف کـردن دل عبـارت از خـالص کـردن آن      . است میآینه در این بیت استعاره از دل آد
جـاي و مقـام   . خرابی نفوس و بـی نـوایی را گوینـد   . خرابات، خرابی بشریت را گویند. است

رندان بی سر و پا و باده نوشان خودرأیان است که آن را در لغت شرابخانه گوینـد کـه مظهـر    
و این جا مراد از خرابات اشارت بـه وحـدت اسـت اعـم از وحـدت      . جلالی است فیض قهر

و ابتداي آن عبارت از مقام فناي افعال و صفات اسـت و در حقیقـت   . افعالی و صفاتی و ذاتی
صـائب پـل    ي مطـابق گفتـه  ) 101:  1387، ترینی قنـدهاري . (خرابات مقام فناي کثرات است

از نظر او خشت خم از لحاظ مقـام و  . اخلاص است کسب و تحصیل رسیدن به مقام وحدت
  . ي افلاطون برابر است مرتبه با سینه

  گیري نتیجه
در مثنوي تعابیري چون چنگ بودن ، ناي بودن ، شیر علم بودن ، نقش بودن و عاجز بودن 
عبارت از همان فنا است و البته این تعابیر براي وصول سالک به ذات باقی حق وضع نشده اند 

همچنین در دیـوان صـائب   . کل شی ء هالک الا وجهه استعمال شده اند: ه معنی قرآنی آن و ب
هم تعابیري چون پیدا نبودن ، قطره بودن ، خاکستر بودن ، نیست شدن عبارت از فنـا اسـت و   

وحدت وجود از منظـر مولـوي ،    .البته فنایی که هدف غایی آن وصول به ذات باقی حق است
هستی موجـودات در  . نده بودن معشوق و هیچ و مرده بودن عاشق استهمه بودن معشوق ، ز

برابر هستی حق کور و کبود است یعنی همان نیست هست نمـا کـه در اصـطلاحات و تعـابیر     
اصطلاحی که مولوي براي این نیست هست نما وضع کرده است، .عرفا و صوفیه دیده می شود

وحدت وجود در مکتـب عرفـانی   .اوت دارداصطلاح عدم است که البته با عدم مکتب عربی تف



 247/  ...مضامین مشترك عرفانی در مثنوي معنوي و 

مولوي ارتباط تنگاتنگی با فناي عبد در ذات حق دارد به این معنی که هر گونه شهود و درکی 
صائب هم هستی حقیقی را یکـی مـی   .از وحدت وجود مستلزم عبور سالک از گذرگاه فناست

آینه بازتابانده شده  عکس هاي گوناگون که از یک. داند که داراي مظاهر و کثرات متعدد است
او اعتقاد به عالم یکرنگی دارد و گوهر انسان را از عالم وحدت مـی دانـد یعنـی همـان     . است

عقیده اي که در مثنوي تحت عنوان اتحاد صنع و صانع مطرح می گردد اگر صنع را در این جا 
  .تمطلق انسان بدانیم از آن حیث که گل سرسبد مخلوقات و اشرف انواع موجودات اس

مولوي معتقد است که به اتحاد با حق تعالی رسیده ، این اتحاد همان اتحاد صانع و مصنوع 
صانع فیض هستی می بخشد و مصنوع فیض هستی را دریافت مـی دارد ؛ پـس از ایـن    . است

همچنـین اتحـاد   . منظر مصنوع هستی اش قائم به هستی صانع است و استقلال وجودي نـدارد 
وري حق با خلق از دیگر راه هایی است که مولوي براي تبیین اتحاد ظاهر و مظهر و وحدت ن

انوار اولیا و انبیا همه متحد و . از منظر او ثنویتی در بین نیست.مورد نظر خود به آن می پردازد
اگر سالک بـت صـورت و ظـاهر را    . در حقیقت یکی هستند چرا که مبدأ نوریشان یکی است

صائب هم معتقد است که کوره . به اتحاد نوري دست می یابدبشکند و به معنا و حقیقت برسد 
اگرچه جـان  . ریاضات گل وجود او را به گلاب تبدیل کرده و به آن رنگ اتحاد بخشیده است

انسان از جانان جداست ولی به حسب حقیقی با او یکی است چرا که جانان منشأ وجود جان 
  .اند و انبیا هستند داراي اتحاد نوري می او بسان مولوي روشندلان را که همان اولیا. است
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